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بدرقه «منصور ملکی»
 به خانه ابدی

شرق: یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی، پیکر  �
منصور ملکی تشییع شد؛ منتقد و روزنامه نگاری که 
خــودش را معلم معرفی می کرد و همیشــه منتظر 

اول مهر بود. 
در ابتدای این مراســم، عباس غفاری که اجرای 
برنامــه را برعهده داشــت، با تســلیت بــه خانواده 
مرحوم حســن ملکی، طی ســخنانی گفت: مهرماه 
ســال ۱۳۲۱ در محلــه تجریش تهــران فرزندی به 
دنیــا آمد که نام او را حســن نهادنــد. او در خانواده  
بــزرگ و فرهنگی ملکی به دنیا آمد؛ حســنی که ما 
او را منصور صدایش می کردیم. او منتقد، پژوهشگر 
و معلــم بود. در ادامه، خســرو ســینایی، کارگردان 
«عروس آتش»، گفت: «فقدان بعضی از آدم ها برای 
آنها که می شناسندشــان، بسیار دردناک است و برای 
آنها که کمتر می شناسند، تک اشاره هایی در ذهنشان 
اســت که گاه خیلــی باارزش اســت. منصور ملکی 
هم درگذشــت؛ جایش خالی است. من همین جا به 
خودمان و پــری ملکی و فرزنــدان هنرمندش توکا 
و بامداد تســلیت می گویم». او ســپس به بخشی از 
فعالیت هــای ملکی اشــاره کرد: «امــروز از خودم 
پرســیدم درباره منصــور چه می دانــم، ما گهگاهی 
در شــرایط خــاص همدیگر را می دیدیــم، گاهی در 
خانه هایمان و گاهی در نمایشگاه ها و مراسم مربوط 
به هنر. گاهی هــم او درباره کارهای من قلم می زد؛ 
کارهایی که دوستشــان داشت. مثلا درباره فیلم «در 
کوچه های عشــق» من نوشــت؛ فیلمی که دیگران 
کمتر پســندیدند اما منصور این کار را دوست داشت 
و با عشق درباره اش نوشــت. فیلم های دیگری هم 
بود که دوســت نداشت و ننوشــت و سکوت کرد. او 
در نوشــتن، شــرافت قلم را حفظ می کرد و انسانی 
متعهد و مســئول بود نســبت به آنچه می نوشت و 
ابراز می کــرد». پس از آن، شمســی فضل اللهی، از 
صداپیشــگان و بازیگران سینما و تئاتر، درباره ملکی 
صحبــت کرد: «درود و تســلیت هردو بــا هم. من و 
منصور ملکی با یکدیگر آشــنایی قلم نداشتیم و در 
تئاتر با هم آشــنا شدیم. او همیشه عاشق این دریای 
پرجوش هنر بود. من یک ســال از او بزرگ ترم. سال 
۱۳۴۱ بود که به طورکلی می خواستم از سینما بیرون 
بیایم و کار تئاتر را شــروع کنم. من به همراه حســن 
ملکی در دو نمایش با عناوین «آهن» و «گلدســته» 
که کار خانم خجسته کیا بود بازی داشتیم و آن زمان 
به یاد دارم که نقد خوبی هم راجع به این دو نمایش 
توســط جلال آل احمد و کریم امامی نوشته شد. این 
دو نمایش آن زمــان از مدرن ترین نمایش های تئاتر 
بود که به سختی با تماشــاچی ارتباط برقرار می کرد 
و کســی در آن زمــان چندان آشــنایی ای با این گونه 

نمایش ها نداشت. روحش شاد».
منصور ضابطیان، مجری تلویزیون و روزنامه نگار، 
نیز گفت: «خیلی ســخت اســت کــه در چنین روز 
غم انگیزی در پایان تابســتان یــک خبر خوب بدهم 
و آن خبر خوب این اســت کــه منصور ملکی نمرده 
اســت بلکه ادای مــردن را درمی آورد امــا ما امروز 
آمده ایم با منصور ملکی که ادای مردن را درمی آورد، 
خداحافظــی کنیــم. اکنون به خانواده وی تســلیت 
می گویم و همچنین درعین حال، تبریک می گویم که 

نام ملکی را یدک می کشند».
صالــح میرزاآقایــی، بازیگــر تلویزیــون، از دیگر 
سخنرانان مراســم بود. او در مورد شخصیت ملکی 
اظهــار کــرد: «مرحوم ملکی همیشــه خــودش را 
معلــم معرفی می کرد. او معلم بود. او در خانه اش 
معلم بود، در ســالن ســینما، در دفتر کارش معلم 
بود. او همیشــه شــاگردانش را بیشــتر از اشعارش، 
تجربیاتــش و حتی بیشــتر از کتاب هایش دوســت 
داشت. ملکی شاگردان بسیاری داشت. عمر حضور 
ملکی بی حاصل نبوده است. اکنون ما او را با همان 
موهای پریشان و سفید و با همان تیزبینی و لطافتش 
می بینیم. برای خانواده ملکی صبر آرزو می کنم. پاییز 
در راه اســت و او همیشه منتظر اول مهر بود. امسال 

اول مهر جشن انتظار اوست».
حســن (منصور) ملکی، ۲۹ شــهریور پس از یک 
دوره بیماری در بیمارســتان قلب تهران درگذشت و 
پیکر او ۳۱ شهریورماه از مقابل تالار وحدت به قطعه 

نام آوران بهشت زهرا(س) تشییع شد. 

چهره روز

تقدیر  از  احمد مسجدجامعی
برکناري رئیس فرهنگسرای «عطار» 

رئیس  � تغییــر  شــرق: 
فرهنگسرای عطار نیشابوری 
خبرساز شد. مراسم تودیع و 
معارفه رئیس این فرهنگسرا 
درحالــی صــورت گرفــت 
رئیس  برکنــاری  دلیــل  که 
پیشــین آن، برگزاری مراسمی اســت که در آن ضمن 
بزرگداشــت عبداالله انــوار، از احمد مســجدجامعی 
هــم تقدیر شــد.  عصــر روز جمعه ۲۰ شــهریور به 
پــاس تلاش هــای تهران شناســی «عبداالله انــوار» و 
تهران گردی های «احمد مسجدجامعی»، فرهنگسرای 
عطار در باغ موزه  هنرهای ایرانی، مراسم «عصر کتاب 
طهــران» را برگــزار و از این دو چهره تهران شــناس، 
تقدیر کرد اما ظاهرا این موضوع خیلی هم خوشــایند 
مسئولان ســازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران 
نبود و حاضرنشــدن محمود صلاحی، رئیس سازمان 
فرهنگــی- هنری شــهرداری در این مراســم یکی از 
نشــانه های آن است چراکه به گزارش خبرگزاری پانا، 
ریاست و معاونان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
از زمانی که مطلع شــدند قرار اســت در برنامه ای با 
موضوع قدردانی از احمد مســجدجامعی مشارکت 
کنند، عــدم رضایت خــود را با حاضرنشــدن در این 
مراسم اعلام کردند. کنداکتور اولیه سازمان با حضور 
صلاحی، ریاســت سازمان، بسته شــده بود که او بعد 
از اطــلاع از موضوع قدردانی از مســجدجامعی، در 
برنامه شــرکت نکــرد و حتی هیچ یــک از معاونان و 
مدیران کل وی نیز در برنامه حضور نیافتند. پیش از این 
و بعد از انتخابات ســال ۹۲، شهرداری تهران در زمان 
برگزاری بزرگداشــت داوری در فرهنگسرای ابن سینا 
به طــور جدی بــا ســخنرانی ولایتی مخالفــت کرد. 
سپس حجت االله نصرتی، مدیر فرهنگسرای ابن سینا، 
از سمت خود عزل شــد و حالا نوبت به فرهنگسرای 
عطار نیشــابوری رسیده اســت که احمدرضا مؤمنی، 
رئیس پیشین آن، سه شــنبه، ۳۱ شهریور در مراسمی 
از ســمت خود تودیــع و صادق کرمیــان جایگزین او 
شــد. مؤمنی یکشنبه شــب از برکناری خود آگاه شد و 
برخلاف رسم معمول که معمولا چنین مراسم هایی 
از قبل اطلاع رسانی می شوند، خبری مبنی بر برکناری 
او و جایگزین شــدن فــرد جدیــدی تا قبــل از اجرای 
برنامه در رســانه ها منتشــر نشــده بــود. مؤمنی در 
مراســم تودیع خود گفت: «متنفر از سیاســت بازی و 
سیاســت ورزی ناصواب در حوزه فرهنگ و هنر بوده 
و مغموم از وجود و توســعه نگاه مکارانه و سیاسی 
سیاســت بازان ناآشــنا به فرهنگ و هنر ناب ایرانی و 
اســلامی و همچنین بعضا بی حرمتــی و بی اعتنایی 
به اســتادان و چهره های مانــدگار و خدمتگزاران این 
حوزه». او در پایان صحبت هایش به نوعی به نگاهی 
که منجر به برکناری اش شــده اســت، اشاره کرد: «از 
این برکناری، هم خوشــحالم و هم ناراحت. ناراحت 
از خداحافظی از همکاران و دوستان خوبم در منطقه 
۱۰ و فرهنگســرای عطار نیشابوری و خوشحالم بابت 
خروج از گســتره نگاه های سیاسی ناصواب به مقوله 

فرهنگ و هنر در پایتخت  ام القرای جهان اسلام».

خبرسازان
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در بقیه مــوارد، جدایی چیزی جــز یک بهانه 
برای روبه رونشدن با خود و خیره نشدن در آینه ای 
که موجودی با نام همسر در طول زندگی مشترک 
پیش رویمان می گیرد، نیســت. امــا وقتی یکی از 
طرفین میلی به رشــد ندارد و با وجود قارچ هایی 
که به نشــانه زندگی گیاهی روی تنش ســبز شده 
دلش به حال خودش نمی سوزد، کاری جز رهایی 
هم از طــرف مقابل برمی آید؟ با علم به اینکه در 
اجــرای اول هنوز کار به قوامی که باید نرســیده؛ 
سعید خسروی بازی شــیرین و متفاوتی دارد. اما 
یاســمن نصیری هنوز تا رکــورد قبلی خودش در 
«ســعادت لرزان...» فاصلــه دارد. مخصوصا که 

کارگــردان در پایین بــودن صدایــش در تک گویی 
نه چندان کوتــاه صحنه آخر کــه صحنه مهمی 
هم هســت، بیش از حد اغراق کرده و باعث شده 
دیالوگ هایش به ســختی شــنیده شــود. حسین 
طبسی، شــاعر هم تجربه ای را از سر گذرانده که 
در صورت تکرار می شود جدی تر درباره اش حرف 
زد. «همان همیشــگی» فضایی تلــخ، هولناک و 
رعب آور دارد که از میانه نمایش گلوی تماشــاگر 
را چنــگ می زند. اگــر من جای کارگــردان بودم، 
ترجیح می دادم لااقل کورسوی امیدی در آخر کار 
بگذارم؛ چون فکر می کنم برای «دوست داشــتن» 

همیشه راه برگشتی هست. 
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اعتکاف مدرن

تغییر ساعت اجرای نمایش 
داریوش مهرجویی

واقعــی»  � «غــرب  نمایــش  اجــرای  ســاعت 
به کارگردانی داریوش مهرجویی تغییر کرد. 

 زمــان قبلی نمایش ســاعت ۲۲ بــود که گاهی 
به دلیل دیرشروع شــدن نمایش قبلی تا یک ســاعت 
با تأخیر شروع می شد و به همین دلیل ساعت اجرای 
نمایش به ســاعت ۱۹ در پردیس سینمایی کوروش 

تغییر کرد. 

پیشنهاد روز

رقابت ۱۰ فیلم برای معرفی به اسکار
شرق: در فرصت باقی مانده برای معرفی فیلمی  �

ایرانی به آکادمی اســکار، کمیته انتخاب که متشکل 
از ســینماگران ایرانی است، ۱۰ فیلم از ۵۸ فیلم را در 
دستور کار بررسی قرار داده است. طی چندروز آینده 
بهترین فیلم که شایســتگی حضــور در این رقابت را 
دارد، توســط این کمیته معرفی خواهد شــد. این ۱۰ 
فیلم به ترتیب حروف الفبــا عبارتند از:«خداحافظی 
طولانی» ســاخته فرزاد مؤتمن، «در دنیای تو ساعت 
چند اســت؟» ســاخته صفی یزدانیان، «رخ دیوانه» 
ساخته ابوالحســن داوودی، «سیزده» ساخته هومن 
سیدی، «شیار ۱۴۳» ســاخته نرگس آبیار، «قصه ها» 
ساخته رخشــان بنی اعتماد، «ماهی و گربه» ساخته 
شهرام مکری، «محمد رسول االله(ص)» ساخته مجید 
مجیدی، «ملبورن» ساخته نیما جاویدی و «من دیه گو 
مارادونا هســتم» ســاخته بهرام توکلی». شایان ذکر 
است اخبار تکمیلی درخصوص معرفی فیلم ایرانی 
به فرهنگســتان علوم و هنرهای سینمایی متعاقبا از 

سوی بنیاد سینمایی فارابی اعلام خواهد شد.

زیرآسمان فیروزه اي

امیــر بهــاری: در اواخر دهــه ۱۳۷۰ شمســی و اوایل دهه ۱۳۸۰ شــل 
سیلوراســتاین با آن ادبیات خاص خودش در ایران مطرح شــد. نگاه ویژه 
او به مقوله ادبیات و شــعر کودک باعث شد مخاطبان بزرگسال زیادی هم 
داشــته باشد. سیلوراستاین شــاعر- خنیاگری بود که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
میلادی طرفداران خاص خودش را داشــت. فرشــاد فزونی در آن دوران 
حوالی بیست ســالگی خود را تجربه می کرد. او چند ســال کوچک تر از نسل 
اول راکرهای مطرح شده بعد از دوم خرداد بود (قبلش هم که اصلا موسیقی 
پاپی وجود نداشــت). فرشــاد براساس اشــعار شل سیلوراســتاین آلبوم 
موسیقی «من و دوســت غولم» را تهیه کرد. در این آلبوم رامین بهنا، بابک 
آخوندی، بابک ریاحی پور و شهرام شــعرباف حضور داشتند. این چهار نام 
درحال حاضر وضعیت متفاوتی دارند. بابک آخوندی گیتاریست بااستعداد 
و توانمند که الان ایران نیست و متأسفانه ما نغمه های سازش را نمی شنویم؛ 
بابــک ریاحی پور باس نواز مطرحی اســت که با ســتاره های پاپ همکاری 
می کند و هرازگاهی به دل مشــغولی های خودش هم می پردازد؛ رامین بهنا 
با اســتایل خاص خود زندگی می کند و هرازگاهی آلبومی در ادامه ایده های 
«آویژه» با بیان شــخصی تر خلق می کند و شــهرام شعرباف و آن «اوهام» 
عجیب و غریبش با هر مکافاتی هســت سرپا هســتند. اما حدود ۱۲ سال از 
«من و دوست غولم» گذشته و فرشاد فزونی با گروهی با عنوان «کاربن» به 

شکل جدی تر به دنیای راک بازگشته است.

 وقتی «زبــان ازیادرفته» را گوش می دادم، بــه نظرم آمد که حال و  �
هوای این آلبوم نسبت به «من و دوســت غولم» تغییر کرده است. آن 
تقدسِ حس و حال کودکی که در «من و دوســت غولم» بود، تبدیل به 
عصبانیت از بزرگسالی شده است. انگار این ۱۰  سال خیلی سخت گذشته 

است. 
فرشــاد فزونی: درباره تقــدس که می گویی، من خیلی موافق نیســتم؛ 

یعنی اگر تقدسی در آن یکی بوده، در این هم وجود دارد. 
 تقدس کلمه بزرگی اســت. شاید بشــود گفت بار نوستالژیک «من و  �

دوست غولم»، خیلی کمتر در «زبان ازیادرفته» وجود دارد. 
فرشــاد رضایی: من فکر می کنم آن نوســتالژی حفظ شده اما به شکل 

جدی تری بیان شده است.
پــس من ســؤالم را این طوری مطــرح می کنم؛ در آلبــوم قبلی که  �

هم زمان با آغاز دهه ۸۰ خودمان بود، یک جور فضای نوستالژیک نسبت 
به موسیقی دهه ۷۰ میلادی وجود داشــت؛ یعنی هر کسی کار می کرد، 
حتی ناخودآگاه هم فکر می کرد؛ رســیدن به ســنوریته آن دوران خیلی 
خوب اســت. اما «زبان ازیادرفته» این حالت را ندارد و حال و هوایش 

و شکل تنظیم هایش به روزتر است. 
فزونی: چون مــن در هر دو آلبوم بودم، شــاید بتوانم این بحث را بهتر 
بــاز کنم؛ رامین بهنــا تنظیم های آن کار را انجام داد و من خودم بیشــتر بر 

آهنگ ســازی تمرکــز کــردم. از آنجایی که شــل  سیلوراســتاین هم در آن 
دوران مطــرح شــد، تصمیم گرفتم بــه فضای آن دوران وفادار باشــم. در 
آهنگ ســازی ها کمی حال و هــوای دهه ۶۰ و ۷۰ میــلادی را دارد. درباره 
تنظیم رامین هم می توانم بگویم که او می خواســت به آهنگ سازی وفادار 
باشد و از سوی دیگر خودش هم به آن گروهی که می گویی تعلق داشت. 

 یعنی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی برای  آنها مسئله ای جدی بود؟  �
فزونی: رامین و همه افرادی که در آن آلبوم هستند؛ مثل بابک ریاحی پور 
و بابک آخوندی و حتی شهرام شعرباف که میکس و مستر را کار کرده بود، 
از کســانی بودند که علاقه مند به استفاده از فضای موسیقی دهه ۶۰ و ۷۰ 
میلادی در آثارشــان بودند و این حالی که تو می گویی را داشــتند. در آلبوم 
«زبان ازیادرفته» علاوه بر اینکه از آن فضا دور شــده بودیم. ما برای برگزاری 
چند کنســرت تمرین کردیم و کار به نوعی گروهی تر شــد. آن گروه ابتدایی 
ســیاوش امامی، هومــان اژدری و... بودند. ما چند کنســرت دادیم و افراد 
دیگری به ما پیوستند و رفتند. تنها کسانی که در این گروه ثابت بودند، من و 
سیاوش بودیم که روی تنظیم ها کار می کردیم و آنها را تغییر می دادیم. این 
کســانی هم که در کنار ما قرار می گرفتند، اثر و تاچ خودشان را در تنظیم ها 
گذاشتند تا رسیدیم به جایی که گروه شد؛ من، سیاوش و فرشاد (رضایی) و 
بعد از تغییر چند درامر، آیدین به ما پیوست و آنجا بود که ما شکل بند پیدا 
کردیم و تمام اتفاقاتی که بر ما در این ســال ها گذشته بود، در این تنظیم ها 
آن چیزی اســت که درحال حاضر می بینید. آلبومی کــه نمی توانید بگویید 
کاملا حاصل تفکرات ما چهار نفر اســت. کمی از ذهنیات دیگران هم وارد 
آن شــده اســت. ذهنیت ما از موزیک جدید و مدرن تر این روزها هم در این 
آلبوم نمود دارد. این آلبوم چیزی بود که نسبت به من و دوست غولم بالغ تر 
اســت. این کمی نوجوان تر است و آن آلبوم کودک تر بود. سعی کردیم همه 
این کار را به ایده آل های الانمان نزدیک کنیم. به هرحال ۱۰ سالی از ساخت 
این آهنگ ها گذشــته است و ما سعی کردیم روی همین کارها به آنچه که 

دوست داشتیم، نزدیک شویم.
ادامه در صفحه ۱۸

گفت وگو با اعضای گروه «کاربن» 
تر س ها را کنار گذاشتیم
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عســل عباسیان: روز دوشــنبه عصر، مصطفی ملکیان، استاد فلسفه و اخلاق، 
در کنار دو هنرمند ســینما و تجسمی؛ خسرو ســینایی و فرزاد ادیبی، در خانه 
هنرمندان، از رابطه هنر با صلح گفتند. این جلســه توســط مصطفی ملکیان با 
چنین مدخلی آغاز شــد: «هرچه میزان لذت انســان ها از ادبیات بیشتر شود، 
خشــونت در جوامع نیز کمتر خواهد شد». وی همچنین اشــاره کرد: «ادبیات 
باعث بیشترشــدن قدرت تخیل در انســان ها می شــود». او چنین ادامه داد: 
«هنرهای ۹گانه یعنی ادبیات (یا هنر مکتوب)، ســینما، تئاتر، عکاسی، نقاشی، 
موسیقی، رقص، مجسمه ســازی و معماری، معمولا با ســه پدیده «زیبایی»، 
«تخیل» و «خلاقیت» ســروکار دارند. افلاطون و نوافلاطونیان اعتقاد داشتند 
که هنر فقط با عنصر «زیبایی» مرتبط است، اما امروزه فیلسوفان هنر با رد این 
نظریه، اعتقاد دارند که در هنر هر سه پدیده حضوری جدی دارند، هرچند بخش 
عمده ای از هنر با زیبایی ســروکار دارد. با این اوصاف اگر فیلســوف یا هنرمند 
خوش بین باشــند اعتقاد دارند که هنر و ادبیات بر زیبایی جهان می افزایند، اما 
اگر بدبین باشند بر این باورند که هنر از زشتی جهان می کاهد». سخنان ملکیان 
با اشاره به این نکته که ادبیات قدرت تخیل انسان ها را بالا می برد و این رابطه 
مستقیمی با کاهش خشــونت دارد، این چنین ادامه یافت: «رژیم هایی مانند 
حکومت شــوروی در دوران استالین، با ادبیات مخالفند، چراکه ادبیات قدرت 
تخیل فردی را بالا می برد و این مسئله برای این رژیم ها قابل تحمل نیست. اگر 
انسانی بتواند با قدرت تخیل، خود را جای دیگران بگذارد قطعا احترام بیشتری 
نیز برای عقاید او خواهد گذاشــت. کار هنرمند پدیدآوردن یک اثر هنری است. 
هرکسی به این درک برسد که «به وجودآوردن» چه کار توان فرسایی است، در 
جهت «ازمیان بردن» محتاط تر می شــود». پس از او نوبت خسرو سینایی بود 
که با نمایش اســلایدهایی از تصاویر ثبت شده از جنگ دوم جهانی، نشان دهد 
رسالت هنر در ایجاد صلح چیست. پس از سینایی، فرزاد ادیبی به توضیح آثار 
گبه هنرمند گرافیست، شــادی تاکی، که در راستای اشاعه صلح بافته شده اند، 
پرداخت. این سخنرانی با موضوع «هنر و صلح» و همین طور نمایش فیلم «در 
کوچه های عشق»، به کارگردانی خســرو سینایی با موضوع جنگ، روز شنبه در 
سینماتک خانه  هنرمندان به بهانه هفته دفاع مقدس، سبب شدند سراغ خسرو 
ســینایی، برویم تا با او درباره رابطه جنگ و صلح و همین طور آثار سینمایی با 

موضوع دفاع مقدس گپ وگفتی داشته باشیم. 

 جایگاه سینمای دفاع مقدس ایران، در سینمای جهان چیست؟  �
شــخصا فکر می کنم فیلم هایی که درباره جنگ در ایران ســاخته شــده، 
اغلب حالت کلیشه ای داشتند. درعین حال همه کسانی که توی جنگ حضور 
داشــتند، در درجه اول در میدان مبارزه به عنوان یک انســان مطرح بودند، اما 
فیلم ســازان ایرانی بیشتر به بخش اکشن حضور این افراد در جنگ پرداختند تا 
سرنوشت های انسانی شان. اینجا، آنجایی است که وقتی این فیلم در دنیا ارائه 
می شود، با مقاومت از سمت تماشاچی روبه رو می شود. اصولا سرنوشت های 

انسانی در فیلم های جنگی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. 
 فیلم های جنگی ایرانی، در سطح بین الملل چطور دیده شدند؟  �

زیاد دراین باره تحقیق نکرده ام اما آنچه می دانم این اســت که این فیلم ها، 
کمتر در جشنواره ها حضور داشتند. به هرحال، جشنواره ها رابطی هستند برای 
معرفــی فیلم ها به دنیا. این فیلم ها در اکران هــای عمومی بین المللی هم تا 

جایی که من مطلعم، چندان مطرح نشدند. 
 دلیل عدم موفقیت بین المللی این فیلم ها را چه می دانید؟  �

در این ســال ها، اغلب فیلم ســازان جوان و کم تجربه ای به جنگ پرداختند 
که اگرچه موضوعات مورد نظرشــان، می توانست برای مخاطب جالب باشد 
و نیــازی نبود آنها چندان به طرف اکشــن بروند، اما اغلب به ســمت اکشــن 

رفتند درحالی که ساختار موضوعی شــان هم خیلی خام بوده. درواقع اغلب، 
فیلم های جنگی خارجی را مدل خود قرار دادند ولی با خام دستی، برای همین 

نتوانستند در اکران های بین المللی موفق باشند. 
 شــما که «در کوچه های عشــق» را در کارنامه تان دارید، آیا خودتان را  �

فیلم ساز جنگ می دانید؟ 
ببینید «در کوچه های عشــق» یک فیلم خاص است. خاص از این نظر که 
من به طور کلی، با تجربه های متفاوتی که داشــته ام، سعی کرده ام مثلا فیلم 
مســتند را با تکنیک داستانی بسازم و حاصلش شده «کوچه پاییز»، گاهی هم 
برعکس فیلم داستانی را با تکنیک مســتند ساخته ام که حاصلش شده «در 
کوچه های عشــق». اما در این فیلم چطور عمل کردم؟ به دلیل اشرافی که به 
دیگر حوزه ها ازجمله موســیقی و معماری دارم، همیشه برایم جذاب بوده، 
ســاختارهای هر هنری را در هنر دیگر به کار گیرم. البته این چیزی اســت که 
نه فقط من، که بســیاری از هنرمندان بزرگ، بــه کار گرفته اند. من در این فیلم 
با توجه به تجربه های موســیقایی ام، خواستم دو تم موازی را باهم گسترش 
دهم و نهایتا ادغام کنم؛ کاری که در موسیقی، در فرم سونات صورت می گیرد. 
نهایتا این فیلم در ســال ۱۹۹۱ در بخش «نگاه ویژه جشــنواره کن» به نمایش 
درآمد. آن زمــان به فیلم های این بخش، جایزه تعلــق نمی گرفت، اما فیلم 
من، طوری با اســتقبال اهالی رســانه و منتقدان مواجه شــد که چند منتقد 
ســینمایی در مجله ای اعتراض کردند چــرا به این فیلم و یکی، دو فیلم دیگر 
این بخش، بیشتر توجه نشده است و جایزه ای دریافت نکرده اند. آنجا هم، این 
بحث مطرح شده بود که این فیلم براساس ساختار موسیقایی سونات ساخته 
شــده است. نهایتا چون در ایران این فیلم، در کلیشه متداول فیلم های ایرانی 
نمی گنجید، در اکران عمومی از آن استقبال نشد؛ شاید چون ستاره ای نداشت، 
ولی همان زمان چهار نفر از افرادی که بعدها در ســینما تثبیت شدند، اولین 
تجربه جدی سینمایی شــان را با این فیلم پشت سر گذاشتند؛ علی لقمانی که 
اولین تجربه ســینمایی اش بود، مهدی احمدی هم اولین تجربه بازیگری اش 

در فیلم بلند بود، حمید فرخ نژاد، اولین تجربه ســینمایی بلندش بود در مقام 
دســتیار من و بعد هم تجربه بازیگری در سکانسی کوتاه در فیلم سینمایی و 
قاسم قلی پور هم در نخستین تجربه سینمایی اش مدیر تدارکات این فیلم بود. 
آن زمان نمایش های فیلم، دو هفته ای بود. این فیلم در سینمای شهر قصه به 
نمایش درآمد، ولی به  خاطر همان دوربودن از کلیشــه های رایج، بعد از سه، 
چهار روز از روی اکران برداشــته شد. خیلی از کسانی که در همان سه، چهار 
روز فیلم را دیده بودند، از آن استقبال کردند و بعد از سوی بسیاری با این سؤال 
مواجه شــدم چرا این فیلم، این قدر زود از روی پرده برداشته شد؟ اما جوابش 
را خودم هم نمی دانم. البته بعدها این فیلم در سینماتک پاریس نمایش داده 
شــد و طبق خبری که از فرانســه به من رســید، در آن اکران، فیلم با استقبال 

خوبی روبه رو شده بود. 
 در بین آثار شاخص سینمای جنگ، مانند «نجات سرباز رایان» اسپیلبرگ  �

یا «غلاف تمام فلزی» کوبریک، کدام آثار سینمایی برای شما شاخص اند؟ 
یکی فیلم «پس از ســال ها و ماه ها»، با بازی جورج ویلســون که درباره 
مردی اســت که در جنگ، در یک انفجار حافظه اش را از دســت داده و بعد 
که به شــهرش بازمی گردد، همســرش که یک مغازه عتیقه فروشی دارد، او 
را می بیند که از خیابان رد می شــود. وقتی می فهمد او شــوهرش است، هر 
کار می کنــد به او نسبتشــان را بفهماند و به او بگوید که جنگ تمام شــده، 
حافظه مرد یاری نمی کند. قشنگ ترین صحنه ای که از این فیلم یادم هست، 
صحنه ای است که زن در اتاقی پشــت مغازه اش، صحنه شام عروسی شان 
را بازســازی می کند، همراه با موســیقی شب عروسی شــان، به این امید که 
شوهرش نسبتشــان را به خاطر بیاورد، که متأسفانه شوهر به یاد نمی آورد. 
حرف من این اســت؛ اگر بناســت به جنگ پرداخته شود، همین روایت های 
انسانی برای افراد جذاب اند. فیلم دیگری که متأثرم کرد، فیلم «بی بی پیک» 
ســاخته فیلیپ دوبروکا بود، که داستان یک شهر کوچک است که در جنگ 
اول جهانی، قوای نیروهای دشــمن به آن نزدیک می شوند و مردم شهر فرار 
می کنند و شــهر خالی می شــود ولی مردم در حال فــرار، فرصت نمی کنند 
دیوانه ها را با خود ببرند، فقط درِ تیمارســتان را باز می کنند و در شرایطی که 
نیروهای مســلح به شهر نزدیک می شوند، این دیوانه ها به شهر می ریزند، به 
موزه ای قدیمی می روند و تمام لباس ســلاطین قدیم را تنشان می کنند و به 
بالکن ســاختمان شــهرداری می روند و درحالی که آدم های عاقل در جنگ 
همدیگر را می کشــند، دیوانه ها تماشا می کنند و دســت می زنند. این فیلم 
طنز عجیبی دارد که نشان می دهد گاهی دیوانه ها از عاقلان، عاقل ترند. من 
ایــن دســت روایات را از جنگ دوســت دارم که به فیلم هــای رایجی که از 
جنگ در ایران دیده ایم، شــباهتی ندارد. فیلم «دلاور» میل گیبســون هم از 
ســاخته های خوب جنگی اســت. از نظر طراحی صحنه، لباس، نوع کاربرد 
دوربین و... زمین تا آســمان با فیلم های دیگر جنگی که دیدم فرق داشــت. 
اینجاســت که باید به مبانی سینما در یک فیلم توجه داشته باشی نه اینکه 
دلمان خوش باشــد بــه اینکه صرفا فیلــم پرخرج می ســازیم، پس حتما 

فیلممان موفق می شود. 
 در آخر، آثار فیلم ســازی چون «بهرام بیضایی» را در حوزه جنگ چطور  �

می بینید؟ 
بیضایی به عنوان شــخصیتی که همه عمرش را صرف فرهنگ ایران کرده، 
برایم بسیار احترام برانگیز است. برای من فیلم «باشو، غریبه کوچک» از همان 
دســت فیلم های ماندگار جنگی اســت چون به نکته ای انسانی می پردازد که 
برایم عزیز است و به همین خاطر این فیلم را در بین فیلم های او بیشتر دوست 
دارم و فکر می کنم «باشــو» در بین آثار جنگی، انسانی تر است. بیضایی آدمی 

خلاق، هنرمند و زحمتکش است که برایش احترام زیادی قائلم. 

گفت وگو با «خسرو سینایی» به بهانه نمایش «در کوچه های عشق» در هفته دفاع مقدس

فیلمسازان ایرانی بیشتر به بخش اکشن جنگ پرداختند
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